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 باسمه تعالی

 فساد سیاسی از منظر فلاسفه غرب و اسلام تطبیقی مفهوم شناسی

 (و شاگردانش )با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
 1دکتر علیرضا صدرا

 2مهدی غراب

 

 چکیده
طبعا  ؛اندهبودفساد سیاسی بعنوان یکی از آسیبها و معضلاتی است که از دیرباز حکومتها و جوامع بشری با آن روبرو 

سیب بینی و بنیانهای فکری خویش در مواجهه با این آهریک از فلاسفه سیاسی غرب و فلاسفه اسلامی مبتنی بر جهان

 مبارزه ورزی در باب چیستی و ماهیت آن پرداخته اند. فهم چیستی و ماهیت فساد سیاسی اولین گام درسیاسی به اندیشه

ن آن ای درماگونه تعبیر و تعریف از این آسیب سیاسی در ارائه راهکار و نسخه نهایی برآید. روشن است هربا آن بشمار می

گاها  بینی مادی و الحادی خویش به تعریفهای نسبی و متفاوت وتأثیر اساسی خواهد گذاشت. فلاسفه غرب براساس جهان

الهی  ن بینیفلاسفه اسلامی بر اساس جها بلدر مقا متضادی در فهم فساد سیاسی با یکدیگر و با فلاسفه اسلامی رسیده اند.

بوده و برای آن ماهیت نفس الامری قائل هستند. روش و حقیقی خویش دارای فهم مشترک و حقیقی از فساد سیاسی 

 باشد.تحلیلی می –تحقیق توصیفی 

 

 ، سعادت، هدایت.فلاسفه، سیاسی، فساد سیاسی، غرب، اسلامواژگان کلیدی: 

  بیان مسألهبیان مسأله

سبت واند نتورزی در باب مسائل مختلف سیاسی، نمیشمند و یا فیلسوف سیاسی به تناسب اندیشههر اندی

فاهیم و یستی، متفاوت باشد لذا در این خصوص نیز به تفکر پرداخته و به بررسی چمعضلات و آسیبهای سیاسی بی

 دیشیده است.  هایی انمبانی و مبادی آنها مبادرت نموده و در نهایت برای رفع آنها راه حل

ای هگسترد وها یا معضلات مسأله فساد سیاسی است که پیامدها و آثار مخرب یکی از مهمترین این آسیب

فه سلافاز آنجا که  گذارد. لذا برای مبارزه با فساد سیاسی در ابتدا نیازمند تعریف این پدیده هستیم.برجای می

 ومتفاوت  بینی و مکاتب فکری خویش دارای دیدگاههاینبا توجه به نوع جها اسلامیسیاسی غربی و فلاسفه 

یف گونه تعرزدایی سیاسی و مبارزه با فساد سیاسی، هرنیک هویداست که در مسیر آسیببعضا متضادی هستند؛ 

لتمردان حتی دو وای را پیش روی پژوهشگران نظری از مفاهیم سیاست، فساد و در نهایت فساد سیاسی راهبرد ویژه

م دن به فهای رسیاران قرار خواهد داد. لذا بررسی تطبیقی تعریف فساد سیاسی از دیدگاههای مختلف برو سیاستگز

تمردان و دول حقیقی و صحیح و مشترک از این معضل،  در جهت مبارزه با فساد سیاسی توسط پژوهشگران، دولتها

 یابد.و... اهمیتی ویژه می
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  اهمیت و فایده تحقیق:اهمیت و فایده تحقیق:

معضل فراگیر فساد و بویژه فساد سیاسی به دغدغه بسیاری از اندیشمندان سیاسی،  در حال حاضر مبارزه

فساد سیاسی را بعنوان  یغرب اندیشمنداناز یکسو  دولتها، دولتمردان و حتی سازمانهای بین المللی تبدیل شده است.

اسلامی نیز در روایتهایی نظیر از منظر  نمایند و از سوی دیگرها قلمداد مییکی از عوامل بسیار مخرب بر دمکراسی

بامرائهم اشبه بامرائهم اشبه الناسالناس»و  (،8، ص10ج، 1363مجلسی، ) «مردم بر دین ملوک خویشند - الناس علی دین ملوکهمالناس علی دین ملوکهم»

عمق تأثیر فساد سیاسی به (، 46، ص 78، ج مجلسی)«تر هستند تا به پدرانشانمردم به امیرانشان شبیه -بابائهمبابائهم منهممنهم

ها و حاکمان و سیاستهای آنها در مبین رابطه و میزان تأثیر حکومت یکه بوضوحبطور؛ خوبی نمایان شده است

که متأسفانه تعداد آنها هم امروزه خارج  -عرصه اجتماع و مردم است، حال اگر حکام و سیاستمداران و حکومتهایی 

ی فاسدی)چه عمدی و یک کلام سیاستها بنا را بر فساد وظلم و جور تبعیض و... بگذارند و در -از حد شمار است

چه سهوی( را اتخاذ نمایند بالتبع آسیبها و تهدیداتی را برای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ایجاد خواهد 

بر آرای فلاسفه غرب و اسلام ضمن آشنایی با ، مبتنی د سیاسیفسامفهوم  تطبیقی نمود. بنابراین با بررسی

های متفاوت از منظر فلاسفه یادشده توان به راهبردها و نسخهی، میدیدگاههای متفاوت مبتنی بر مکاتب مادی و اله

 برد.رای مبارزه با فساد سیاسی پیب

 

  سابقه تحقیق: سابقه تحقیق: 

سیاسی و تمدن بشری ای به قدمت تاریخ تفکربحث و پژوهش درباره فساد و بویژه فساد سیاسی سابقه

تصاص داده است. قرآن و روایات سرتاسر در پی ؛ فصل چهارم کتاب سیاست خویش را به این مهم اخارسطوارسطودارد. 

، سرشار از انذار امام خمینی)ره(امام خمینی)ره(تا  فارابیفارابیزدایی از آن است. آثار و آراء متفکرین سیاسی اسلامی از هدایت و آسیب

زدایی)ایمنولوژی( اجتماعی و شناسی)پاتولوژی( و آسیبنسبت به فساد سیاسی و زدایش آن است. در زمینه آسیب

 ی آثار و آراء کما بیش زیادی عرضه و ارائه شده است. حتی سیاس

 

  اهداف تحقیق:اهداف تحقیق:

  : : اهداف علمیاهداف علمی

مقایسه مفهوم فساد سیاسی از دیدگاههای مختلف، بدنبال فهم صحیح و حقیقی و نه نسبی و غیر با 

 .از فساد سیاسی خواهیم بود )توهمی و پنداری(حقیقی

  اهداف کاربردی: اهداف کاربردی: 

ها و تهدیداتی روبرو گذشت بیش از سه دهه از عمر آن، با آسیببا اسلامی نظام سیاسی جمهوری متأسفانه 

-است که کشف و بررسی و تحلیل و در نهایت ارائه راه حل برای رفع آنها وظیفه متخصصین حوزه و دانشگاه می

بازرسی باشد. بسیاری از نهادهای سیاسی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان 

توانند از حاصل این تحقیق در رفع مشکلاتی از نظام کشور، قوه مجریه و محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی می
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فهم دقیق تعریف فساد سیاسی نقطه شروع مبارزه با این پدیده  که در حیطه این پژوهش قرار دارند استفاده نمایند.

های غیرواقعی گردیده که عی از این پدیده موجب ارائه نسخهخواهد بود. چرا که فهم توهمی و پنداری و غیر واق

 سیبهای دیگری را درپی داشته باشند.آممکن است خود مفاسد و 

 

  سئوالات )اصلی و فرعی( تحقیق:سئوالات )اصلی و فرعی( تحقیق:

  سئوال اصلی:سئوال اصلی:

-؟فساد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردانش چیست 

  سئوالات فرعی:سئوالات فرعی:

1- چه تعریفی  فلاسفه غربو اهم و اعم مفاسد سیاسی از منظر مفاهیم فساد، سیاست و فسادِ سیاسی

 دارند؟

مفاهیم فساد، سیاست و فسادِ سیاسی و اهم و اعم مفاسد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردان چه  -2

 تعریفی دارند؟

 

  چارچوب نظری تحقیق:چارچوب نظری تحقیق:

 -نارسایی و ناسازواری درونی طبعا هر نظام سیاسی در معرض فساد قرار دارد. در یک نظام سیاسی هرگونه

 -اثربخشی ملی -وریکارامد؛ بهره-میان خود و با مقتضیات روزامد -مبانی دینی -فطری  -برونی با مبادی هستی 

دولتی، موجب و موجدِ عین، و آثار فساد می باشد. آسیب شناسی و آسیب شناسی سیاسی)طب سیاسی( پس از 

آید که به منظور شئون سه گانه سیاست و شأن سوم آن بحساب میمهندسی سیاسی و مدیریت سیاسی یکی از 

نظارت و کنترل یا اصلاح یعنی بازمهندسی یا مهندسی مجدد، مکرر و مستمر سیاسیِ دولتی و ملی و یا کل نظام 

گیرد. مراد از فساد؛ سبب و مسبب یا علت موجبه و موجده یا عامل مؤثر)ه( سیاسی کشور مورد استفاده قرار می

باشد. همچنین گاه آ است. کما اینکه گاه مراد آسیب پذیری سیاسی میفساد)میکروبیولوژی( چه درونزا و چه برون

ها یا آثار و تبعاتِ فسادِ سیاسی و همچنین آثار و تبعاتِ سیاسیِ فساد باشد. هر متفکر و ممکن است منظور آسیب

مالی یا تفصیلی، سلبا یا ایجابا و کما بیش دارای بویژه هر فیلسوفی مستقیما یا غیر مستقیم، به صورت اج

زدایی است. این پژوهش به فسادِ سیاسی و شناسی  به منظور آسیبها و آسیبتجویز( در زمینه آسیب -نظر)تحلیل

 فلاسفه غرب و اسلام خواهد پرداخت.اجتماعی  -مفاسد سیاسی در نگاه و نظریه فلسفی

 

  ی تحقیق: ی تحقیق: فرضیهفرضیه

ها و مکاتب فلسفی متفاوت و متضاد، مفهوم بینیو فلاسفه اسلامی بدلیل داشتن جهانب فلاسفه سیاسی غر

 باشد.فساد سیاسی از منظر هر دسته از ایشان دارای تعاریف متفاوتی می

 

  های تحقیق:های تحقیق:فرضفرضپیشپیش
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 .امکان وجود فساد سیاسی -الف

فساد  -آسیب شناسیاسلام در  فلاسفه غرب وسیاسی  -اجتماعی -ظرفیتِ نگاه، نظریه و آثار فلسفی -ب

 سیاسی است.

 

  روش انجام تحقیق:روش انجام تحقیق:

طب سیاسی برگرفته از نظریات ابونصر فارابی در کتاب تبیین و تحلیل)متن، محتوا، ذهن( بر اساس روش 

 فلاسفه غرب و اسلام و آراء ای از آثار روش گردآوری اطلاعات استفاده از منابع کتابخانهباشد. فصول منتزعه می

باشد که در برداری میزمینه فساد سیاسی و احیانا برخی آراء و آثار در زمینه فساد و فساد سیاسی همراه با فیشدر 

 آراء، احصاء و اقتباس آنها به مقصود مورد نظر نائل خواهیم آمد. -نهایت با مطالعه آثار



  سازماندهی تحقیق: سازماندهی تحقیق: 

منظر فلاسفه غرب و اسلام)با تأکید بر دیدگاه مفهوم شناسی تطبیقی فساد سیاسی از عنوان اصلی پژوهش 

 فلاسفه مفهوم شناسی سیاست و فساد سیاسی از منظر، مقدمهبخش شامل   پنجباشد که طی می علامه طباطبایی(

، فساد سیاسی از منظر فلاسفه اسلام علامه طباطبایی و شاگردان، و اهم یا اعم مفاسد سیاسی از منظر غرب و اسلام

 باشد:بدین ترتیب ساختار پژوهش بقرار ذیل می باشد.یی و شاگردان و نتیجه گیری میعلامه طباطبا

 مقدمه: شامل کلیاتالف( 

به بررسی مفهوم فساد سیاسی از  مفهوم شناسی سیاست و فساد سیاسی از منظر فلاسفه غرب و اسلام:  ب(

سلام نظیر فارابی، امام خمینی)ره(، خواجه نصیر ؛ و فلاسفه امنظر فلاسفه غرب نظیر افلاطون، ارسطو، هابز، لاک و...

 پردازیم.می و...

: به بررسی مفهوم فساد سیاسی از منظر علامه طباطبایی علامه طباطبایی و شاگردانج( فساد سیاسی از منظر 

 پردازیم.و شاگردان می

 د( اهم یا اعم مفاسد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردان

 ه( نتیجه گیری

 

 مقدمهلف( ا

در این مقاله بدنبال مقایسه تطبیقی فساد سیاسی از منظر فلاسفه غرب و اسلام هستیم. از فلاسفه غرب به 

 علامه طباطبایی و شاگردانشعلامه طباطبایی و شاگردانشو... و از فلاسفه اسلامی به نظریات  افلاطون، ارسطو، توماس هابز، جان لاکافلاطون، ارسطو، توماس هابز، جان لاکنظریات 

ریزی و اقدام بمنظور مقابله با فساد سیاسی، و یا ه برنامهبرای هرگون» باید توجه داشت که پرداخته خواهد شد.

ها( و آثار و ها وگسترهپیشگیری از آن لازم است ماهیت)مبانی(، عوامل)مبادی(، انواع، شاخصها)شامل بخش

زدایی سیاسی و ؛ نیک هویداست که در مسیر آسیب(195، ص1390 ،توکلی)«پیامدهای این پدیده شناسایی گردد

ای را مبارزه با فساد سیاسی، هرگونه تعریف نظری از مفاهیم سیاست، فساد و در نهایت فساد سیاسی راهبرد ویژه

هرگونه تعریف از فساد سیاسی، مفهومی » ران قرار خواهد داد.پیش روی پژوهشگران و حتی دولتمردان و سیاستگزا
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را مفروض می گیرد؛ لذا چنین برداستی متضمن داوری هنجاری در مورد ماهیت « سیاست غیر آلوده به فساد»از 

ر قرار خواهد داد... بر این یواقعی سیاست است... چگونگی تعریف ما از سیاست فهم ما را از فساد سیاسی تحت تأث

توان چنین استدلال کرد که مثلا فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکرات)با اصول و ارزشهای خاص مبنا می

ای غیردمکراتیک، شکل یا اشکال متفاوتی به خود خواهد گرفت و از نظر علل، خود(، از مشابه خود در جامعه

. یا حتی آنچه در یک نظام سیاسی فساد عوامل، ماهیت، حوزه و امکان بالقوه فساد سیاسی تفاوت خواهد داشت..

.  ناگفته پیداست که (26ص ، 1381هیوود، )«شود، ممکن است در نظام سیاسی دیگری اینگونه تلقی نشودتلقی می

در این نگاه نوعی نسبی گرایی در تعریف فساد سیاسی نهفته است؛ اما در فضای اندیشه اسلامی بر اساس آیات 

اینگونه نیست و فساد و به تبع آن فساد  (2)«وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الخَْیْرَاتِ»و  (1)«ج ورَهَا وتََقْواَهَافَأَلْهَمهََا ف  »شریفه 

فهم دقیق مفهوم فساد سیاسی از لذا  خواهند بود. و حقیقی)نه توهمی و پنداری( نفس الأمری ماهیتسیاسی دارای 

تعاریف رایج از سیاست و فساد سیاسی از منظر فلاسفه  هش ابتدا بهیابد. در این پژواین حیث اهمیتی مضاعف می

-اقدام میو سپس به تعریف این مفاهیم از دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان  غرب پرداختهو عالمان علوم سیاسی 

 م. نشینیمفهوم فساد سیاسی و مصادیق و مظاهر آنرا از منظر ایشان به بحث می یا و در نهایت چیستی گردد

 

  و فساد سیاسیو فساد سیاسی  مفهوم شناسی سیاستمفهوم شناسی سیاست  --بب

  دیدگاه فلاسفه غربدیدگاه فلاسفه غرب  --11--الفالف

کند و غایت سیاست و علم سیاست را ارباب علوم دانسته بنحوی که علوم دیگر را مدیریت می افلاطونافلاطون

شویم سیاست مفهوم نزدیک می ارسطوارسطوداند؛ پس از افلاطون هرچه به مندشدن جامعه میتفکر سیاسی را فضیلت

گیرد. و در دوران مدرن بویژه از زمان ماکیاولی به بعد هدف سیاست، دستیابی به قدرت، حفظ تی به خود میرئالیس

گوید: می هارولد لاسکیهارولد لاسکیگردد. قدرت و اعمال قدرت است بطوریکه از مفاهیم هنجاری و غایت محور تهی می

؛ از منظر او «می برد؟ و چرا می برد؟ سیاست یعنی اینکه چه کسی می برد؟ چه می برد؟ چه موقع می برد؟ چگونه»

سیاست یعنی اینکه چگونه انسان به قدرت برسد؟ چگونه اعمال قدرت نماید؟ و چگونه قدرت خود را حفظ 

بوده و عاری از  علم برد و باخت قدرتعلم برد و باخت قدرتنماید؟ یعنی کسب قدرت برای حفظ قدرت! سیاست دراینجا بمعنای 

ردن جامعه هدف نیست. در اینجا فضا از جامعه به فرد تحول یافته و مندکهنجار و غایت شده است؛ دیگر فضیلت

سعادت فرد محور شده و نه سعادت جامعه؛ اخلاق دیگر کاربردی ندارد و بین ایمان و سیاست فاصله افتاده است. 

را تشکیل  و پیروان آنها تأثیرگذار بوده و شالوده فلسفه سیاسی آنها جان لاکجان لاکو  توماس هابزتوماس هابزاین روند بر نظریات 

داده است، به همین دلیل در تعریف فساد سیاسی بایستی ابتدا به تعریف روشنی از سیاست دست یافت؛ و بر این 

چگونه تعریف کردن سیاست و مهمتر از آن چگونگی فهم ما از خصلت امور سیاسی، به شدت حوزه »اساس 

، لذا هرگونه (87 ص، 1381 هیوود،)«دهدرار میتحقیق، پیگیری و جلوگیری از مسئله فساد سیاسی را تحت تأثیر ق

پرداز ، نظریههابزهابز توماستوماستعریف و برداشت از سیاست، در تعریف فساد سیاسی تأثیر مستقیم دارد. بعنوان مثال 

دانست و لذا برای آن فضای اندکی باقی برنده ثبات میترین عامل از بینپادشاهی مطلقه، فعالیت سیاسی را عمده

دهد، و تلویحاً فساد را هرآنچه به مقابل، او اعمال قدرت مطلقه را درون حاکمیت سیاسی تسری می در»گذاشت: 
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-کند. در واقع پیروان هابز از تفوق فردگرایی بر نظام رسمی دولت بسیار میتضعیف آن قدرت بیانجامد تلقی می

 : (87ص ، 1381هیوود، )«ترسند

افراد را لغو کند، و در نتیجه هیچیک از  تواند پیمانهیچ عملی از سوی حکمران نمی

ای خود را از تابعیت او رها کند. اگر حکمران متهم به تخلف تواند به هیچ بهانهرعایای او، نمی

تواند این اختلاف را رفع نماید و شود و او یا یکی از اتباع این اتهام را رد کند، هیچ داوری نمی

اگذار خواهد شد، که بازگشت به وضع طبیعی است و بنابراین حق تصمیم دوباره به شمشیر و

شود و این بر خلاف هدف اصلی در تأسیس حکومت است... هرکس مسئول حفظ جان خود می

وقتی اکثریت مردم حکمرانی را برگزیدند، اقلیتی که با انتخاب او موافق نبوده است، باید اکنون 

این صورت اکثریت حق دارد اقلیت نافرمان  مانند بقیه مردم به حکومت او رضایت دهد... در غیر

توان به ستمگری متهم کرد... مردم حق ندارند حکمران گاه نمیرا مجازات کند... حکمران را هیچ

 (.256، ص2، ج1388)عبدالرحمن عالم، ... .را مجازات کنند

نتیجه تعریف وی از و در  کومتسیاست و ح از برداشت یا هابزنگاه و عبارات فوق کاملا نشان دهنده نوع 

فساد سیاسی است که در بالا بیان شد. بعنوان مثال از نظر هابز نظارت عمومی بر قدرت و یا اعتراض مدنی به نوعی 

  شود.فساد سیاسی شمرده می

در مدل لیبرالی سیاست بیشتر نگرانی در باب چگونگی امکان اعمال قدرت دولت 

سالار و ان آن نباشد، است. تاکید بر نظمی قانونبصورتی که مخل آزادی و امنیت فرمانبردار

دهد تا متکلفان قدرت سیاسی به تفکیک قوا... ساختارهای حاکمیت را در کانون توجه قرار می

نفع کسانی که دولت برای حمایت از آنها بنیاد نهاده شده عمل کنند و قدرت را بخاطر مقاصد 

ا به منزله تضعیف حدود اخلاقی عملکرد افراد خود غصب نکنند... مدل لیبرالی، فساد سیاسی ر

)هیوود، کند.تلقی میدر مناصب دولتی و سپس سوء استفاده از قدرت دولتی به نفع مقاصد فردی 

 .(88 - 87، صص 1381

گردد و مسائلی چون بر عکس نظریه هابز، در این مدل نظارت عمومی بر قدرت فساد سیاسی قلمداد نمی

جهت آزادیهای فردی توسط دولت و یا سوء استفاده از قدرت در جهت تأمین منافع ت بینقض دموکراسی، محدودی

 آیند.شخصی و... فساد سیاسی بشمار می

در کل باید گفت تنوع برداشتها و دیدگاههای متفاوت اندیشمندان غربی در مورد سیاست،  به همان نسبت 

های نارسا و تک ها مبین نگاهداشت؛ عمدتا این برداشت تعاریف متنوع و متفاوتی را از فساد سیاسی در برخواهد

گرایی در تعریف سیاست و در نتیجه فساد سیاسی را بهمراه خواهد ساحتی به سیاست بوده و در کل نوعی نسبی

های مختلفی برای درمان این عارضه یا بیماری و آسیبهای ناشی از آن از داشت که در نهایت منجر به ارائه نسخه

 نها خواهد شد.سوی آ

 

 یدیدگاه فلاسفه اسلامدیدگاه فلاسفه اسلام  --22--بب
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اما در فضای اندیشه اسلامی نزدیک به یونان باستان هستیم. تعریف علمای اسلام از سیاست نزدیک به 

و... سیاست را فیض کاشانی، خواجه نصیرالدین طوسی، فارابی فیض کاشانی، خواجه نصیرالدین طوسی، فارابی   تعریف فلاسفه یونان باستان است. علمایی نظیر

تدبیر حیات جمعی و علم »سیاست را  خواجه نصیرخواجه نصیردانند. تدبیر و حکومت کردن میبمعنای ریاست، اداره کردن، 

المللی سازماندهی و ساماندهی، راهبردی و راهبری یک اجتماع سیاسی، اعم از شهر، کشور و جامعه جهانی و بین

 (37ص ،1380راد،یوسفی)«داند که موضوع آن، راهبری حیات جمعی از وضع موجود به وضع مطلوب استمی

و « هانها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالى آتسویس و تربیت انسان»سیاست را عبارت از فیض کاشانی فیض کاشانی همچنین 

بیان دیگر تدبیر امور رعیت برای نیل  و به (.19، ص 1387خالقی، )«و سعادتها به طریق خیر نتدبیر و کشاندن آ»

 به سعادت دانسته است.

سلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از پرورش یافتگان و رهبر انقلاب ا امام خمینی)ره(امام خمینی)ره(

 نماید: صاحبنظران در حکمت سیاسی متعالیه،  سیاست را این چنین تعریف می

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد 

گیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر ب

صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این 

توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علماى بیدار سیاست را نمى

ید و بگذارید براى ما، شماها سیاستتان، گویند شما دخالت در سیاست نکن. اینکه مى.اسلام.

سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانى است. آنهایى که فاسدند، سیاستشان سیاست شیطانى 

برند باز سیاستى است که راجع به مرتبه حیوانیت انسان، راجع به است، آنهایى که صحیح راه مى

برند. لکن انبیا، هم این عالم را و هم مى رفاه این عالم، راجع به حیثیاتى که در این عالم هست راه

کنند. مردم را به این راه و آنچه که اینها هدایت مى -و اینجا راه است براى آنجا -آن عالم را

کنند. و صلاح مادى و ملت است، صلاح جامعه است. اینها آنها را به آن صلاح دعوت مىصلاح

کمال دارد. سیاستمداران اسلامى، سیاستمداران  معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى که انسان مراتب

شغلشان سیاست است. دیانت؛ همان سیاستى است که مردم را از اینجا حرکت  )ع(روحانى، انبیا

برد دهد و تمام چیزهایى که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است. آنها را از آن راه مىمى

 432صص ،13ج، 1379مام خمینی)ره(، )اکه صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.

– 433). 

روشن است که از منظر ایشان، سیاست بمعنای تدبیر و هدایت آمده است و نگاههای تک ساحتی و نارسا  

ی را نیز مورد اشاره قرار داده است. اکنون با توجه به را نیز نقد نموده است و علاوه بر آن موضوع فساد سیاس

دیدگاههای متفاوت و بعضا متضادی که در تعریف از مفهوم سیاست و فساد سیاسی ارائه گردید به تعریف و 

بررسی هریک از مفاهیم سیاست، حکومت، فساد و در نهایت فساد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردان 

 واهد شد.ایشان پرداخته خ

 

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=433
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  دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان   --جج

  چیستی سیاست از منظر علامه طباطبایی و شاگردانچیستی سیاست از منظر علامه طباطبایی و شاگردان  --11--جج

ملاصدرا در حکمت متعالیه شریعت را روح سیاست دانسته و سیاست بدون شریعت را جسد بدون روح 

-دارد: ملاصدرا میان میالله جوادی آملی تعریف سیاست را از منظر ملاصدرا چنین بیمعرفی نموده است؛ آیت

صدرالدین )«لیجری به أمر السیاسة على النظام الکلی»ذات اقدس اله، جهان را طوری تنظیم کرده است که »فرماید: 

معلوم می شود که کل عالم با سیاست است و اولین سایس، ذات اقدس اله است.  (.186، ص 1354شیرازی، 

 سةُ انتم سا»کنیم: ارت جامعه به ذوات قدسی اهلبیت)ع(، خطاب میسیاست به معنای تدبیر می باشد. اگر در زی

لک )«یسوس یعنی دبرّ یدبرّ. ایشان در مبدأ و معاد فرمود: سیاست کلی نظام به وسیله تدبیر الهی است، ساس «العباد

 .(153، ص 1387زایی، 

با اندکی غور در آثار ایشان علامه طباطبایی در آثار خویش تعریف صریحی از سیاست ارائه ننموده است اما 

-و با کنار هم قراردادن برخی دیدگاههای او در خصوص غایت حکومت، تعریف م لک یا حکومت و غایت دین می

 توان به تعریف وی از سیاست رسید.

حال آن معناى واحدى که »است:  از منظر علامه طباطبایی غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت

از سوى خدا  -قدَْ جاءَک مْ مِنَ اللَّهِ ن ورٌ وَ کِتابٌ م بِینٌ، یَهْدِی بهِِ اللَّه  »خداى تعالى است چیست؟ از آیه:  غرض از کلام

، و آیاتى دیگر، که خاصیت و نتیجه از (3)...«نمایدبه سوى شما نورى و کتابى آشکار آمد، که به سوى خدا راه مى

طباطبایی، )«غرض واحد هدایت خلق استشود: که آن سته، فهمیده میکتاب و کلام خود را هدایت بندگان دان

  (.26، ص 1ج ، 1362

 گوید: ایشان در تعریف م لک یا حکومت و بیان غایت آن می

ها ها و قدرتملک که نوعى سلطنت گسترده بر یک امت است، مانند سایر انواع سلطنت

دهد، و خداى تعالى در که بخواهد مىنعمتى است از خدا و فضلى است که خدا به هر کسى 

فطرت هر انسانى معرفت آن و رغبت در آنرا قرار داده، حال اگر انسان این عطیه را در جاى 

وَ ابْتَغِ »خودش به کار برد، نعمت و سعادت خواهد بود. همچنان که در کلام مجیدش فرموده: 

جایش به کار نبرد و در استعمال آن از راه راست و اگر در  ؛(4)«ََةالْآخرَِفِیما آتاکَ اللَّه  الدَّارَ 

 شود. منحرف گردید، همان نعمت در حق او نقمت و هلاکت مى

أَ لَمْ ترََ إِلَى الَّذِینَ بَدَّل وا نِعْمَتَ اللَّهِ ک فْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَه مْ دارَ »که باز فرموده: همچنان

ى نسبتى با خدا دارد، ولى نسبتى که لایق به ساحت در سابق هم گفتیم که هر چیز؛ (5)«الْبَوارِ

علامه )اش. یعنى جهت حسن هر چیز منسوب به خدا است، نه جهت قبح و بدی قدس او باشد.

پس ملک نمرود هم از آن جهت که »: (دارددر ادامه در خصوص حکومت نمرود بیان می

ت که خود او آن را وسیله ذلت و توانست وسیله تعالى جامعه باشد، از خدا است و از این جهمى

  (.539، ص 2ج ،1362)طباطبایی،  نیست.بدبختى جامعه قرار داد از خدا 
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 خلاصه و را انفاق و نماز و جهاد و حج قبیل از خود شرایع و احکام مهمترین اسلام

 و حافظ را اسلامى حکومت قواى اینکه بر علاوه و داد قرار اجتماع اساس بر را دینى تقواى

 به امر و خیر به دعوت فریضه اینکه بر علاوه و کرده آن حدود و دینى شعائر تمامى راقبم

 هدف اجتماعى وحدت حفظ براى نموده، واجب عموم بر را منکرات تمامى از نهى و معروف

 مشترک هدف از نیازبى وقتهیچ جامعه کل که است معلوم و نموده، اعلام جامعه براى مشترکى

 و قرب به رسیدن و( خیالى نه)حقیقى،  سعادت از است عبارت مشترک هدف آن و نیست،

.(154، ص 4ج ،1362)طباطبایی،  خدا. نزد منزلت

 

  حکومت از منظر علامه طباطباییحکومت از منظر علامه طباطبایی  غایتغایت  --22--جج

کند که هر  تدبیرتدبیرغرض از تشکیل ملک و حکومت این است که صاحب حکومت امور جامعه را طورى »

خود برسد، و کسى و چیزى مانع پیشرفتش نگردد، و براى چنین حکومت چیزى  لایقلایق  کمالکمالفردى از افراد جامعه به 

داشتن قدرت داشتن قدرت به تمامى مصالح حیات جامعه و مفاسد آن؛ و دوم  علمعلمکه لازم است داشتن دو سرمایه است:  یکى 

 .(435، ص 4ج ،1362طباطبایی، ).«داندبر اجراى آنچه که صلاح جامعه مى  جسمى

آید که هدف از حکومت، هدایت و تعالی انسانها و رساندن بشر به سرمنزل لامه برمیاز فحوای کلام ع

باشد. لذا بر این اساس سیاست از منظر علامه طباطبایی به معنای تدبیر و هدایت مقصود و سعادت حقیقی وی می

ه( می باشد. نکته حائز است؛ دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان وی در تعریف سیاست مشابه دیدگاه امام خمینی)ر

های حکومت یا اهمیت دیگر اینکه به لزوم داشتن علم به تمامی مصالح و مفاسد اشاره نموده و آنرا جزء سرمایه

شمارد. لذا از بدو سیاست و حکومت دقت نظر علامه طباطبایی در خصوص پدیده فساد و به تبع نظام سیاسی برمی

 واضح و مبرهن است. آن فساد سیاسی برای پژوهشگران کاملا

  الله مطهریالله مطهریدیدگاه آیتدیدگاه آیت  --آآ--جج

یعنى اداره، و سائس یعنى مدیر. ما در  سیاست»گوید: الله مرتضی مطهری در تعریف سیاست میشهید آیت

 (.54، ص 16، ج1387مطهری، )«الْعِباد؛ یعنى سیاستمداران بندگان، سائسهاى بندگانسَةُ گوییم: وَ ساباره ائمه مى

 

  الله جوادی آملیالله جوادی آملیدگاه آیتدگاه آیتدیدی  --بب  --جج

، سةسا –بندگان  سیاستمداران و - العبادسةسا و»نماید: الله جوادی آملی سیاست را این چنین تعریف میآیت

 تدبیر معنای به لغت در سیاست(. قائل و لةقا مثل) است سیاست مصدر از یَس وس ، ساسَ، فاعل اسم سائس، جمع

 امور تدبیر و منزل تدبیر شخصی، امور تدبیر عام شامل معنای این. آیدمی کردن اقدام آن مصلحت به و چیزی

 مراد آنآن  ادارهاداره  وو  اجتماعاجتماع  تدبیرتدبیر همان ظاهراً «العباد» به سةسا اضافه قرینه به اینجا در ولی شود،می اجتماعی

 یحصح اداره و صائب تدبیر»گوید: وی در تعریف حکومت می (.246ص  ،1جالف، ،1389جوادی آملی، )«است

 سوی از خارجی تعدّی و تهاجم رفع و سو یک از داخلی مرج و هرج دفع برای چون گویند؛ حکومت را مملکت

 (.156، ص 2ج الف، ،1389جوادی آملی، )«است کارآمدی سیاست و متقن نظم دیگر،
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 انسیاستمدار اصیل نقش»گوید: الله جوادی آملی غایت و یا هدف از حکومت را هدایت دانسته و میآیت

 انسانی هدایت فرع آن، امثال و معدن خاک، آب، حفظ قسط، به قیام اما است، جامعه کردن نورانی و هدایت الهی

 یافت، را خویش هویت یگانه درگاه به ساییدن سر با و کرد بیگانه از استقلال احساس خود جان در انسان اگر. است

 (.255، ص 1ج الف، ،1389جوادی آملی، )«خیزدبرمی هدهمجا به قسط اقامه برای و کندمی دفاع خود چیز همه از

 افزاید: وی در تبیین اصول سیاست می

 اصول توحیدی بینش. است استوار بینش آن تفکر اساس بر بینشی هر سیاستِ اصول

. کندمی استوار معاد و نبوّت و وحی پذیرش و آن مراتب همه در توحید پایه بر را خود سیاست

 و قسط به قیام اجتماعی، و فردی روابط تصحیح نفس، تهذیب مانند ورهایی،مح به رو این از

 ظالم ،...(و مال نژاد، قوم، رنگ، نه) انسان تکریم در تقوا محوریت خویشتن، بر غیر ترجیح عدل،

 منع برادری، اتحاد، ،(فسادانگیزان و جویانفتنه منهای)جامعه افراد همه به احسان نبودن، منظلم و

 منافع بر اساس را سیاستش شالوده توحیدی غیر و مادی بینش مقابل، در. اندیشدمی... و تفرق از

 حرکت (6)«تَزَکّی مَن أفلَحَ قَد» براساس اول، بینش: دیگر بیان به. نهدمی بنیان بیشتر سود و مادی

 زیربنای ترتیب نآید؛ بدیمی میدان به (7)«استَعلی مَنِ الیَوم أفلَحَ  قَد» براساس دوم بینش و کندمی

 کجاست در آمده، کجا از انسان و آمد پدید چگونه جهان که نکته این در تفکّر را اسلامی سیاست

 هرگز سیاستی چنین. دهدمی تشکیل توحید حقیقت در تفکر خلاصه و رودمی کجا به و

 این یرو. کرد اداره باید خواست دلش که هرگونه یا بود ممکن که هرگونه را انسان گویدنمی

 نامحدود؛ و مطلق نه پذیرد،می حاکمیت الله چهارچوب و شرع محدوده در را دموکراسی اصل،

 و کتاب تعلیم از بعد باید که است الهی امینی ،اسلامی حاکم و هستند الهی امانت مردم زیرا

 از تاراس همین در را مالی و فکری فقر و بشناساند آنها به را مفاسدشان و مصالح آنها، به حکمت

و  (257، ص 1ج الف، ،1389)جوادی آملی،  کند. دفاع ثغورشان و حدود از و بزداید آنها

 .(200 ص ،10ج ،1362طباطبایی، )

 

  بندیبندیجمعجمع  --33--جج

از مقایسه تعاریف علامه طباطبایی و شاگردان از سیاست، هویداست تعاریف مذکور بر یکدیگر منطبق بوده 

و در کل سیاست در دیدگاه ایشان ور سیاسی و آیین کشورداری هستند؛ و دارای فهم مشترک از سیاست و ام

تدبیر متعالی و  هدایت امور فرد و جامعه بر اساس مصالح و مفاسد حقیقی جهت نیل به سعادت و »عبارتست از: 

 «.کمال حقیقی و لایق انسان

 

  چیستی فساد:چیستی فساد:  --44--جج

 است: ذیل معنای فساد اینگونه آمده  راغب اصفهانیراغب اصفهانیدر مفردات 
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 یهواژ است صلاحصلاح ،فسادفساد مقابل زیاد. نقطه و چه و اندک کم ، چهحد اعتدال از چیزی شدن : خارجلفسادلفساداا

 ،فسادا و فسودا ،فسد رود فعلشبکار می است شده خارج و ثبات استقامت از که و اشیائی و بدن نفس در ،فساد

 وَ    السَّماوات ِلَفَسدََت» آیات در، (585، ص 1387)راغب اصفهانی، مفردات، فاسد کرد را ی: دیگرافسده ؛است

 (10)« الفَسادَ ُّ  لا ی حِب   وَ اللّه َ  النَّسل وَ َ  الحَرث َلِی فسدَِ فِیها وَ ی هلِک»؛ (9)« لَفَسَدَتا    فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللّه َلَو کان»؛ (8)«الأَرض 

 إِذا دَخلَ وا قَریَةً  َ الم ل وک َّإنِ»؛ (12«) الم فسدِ ون  ه م ألَا إِنَّه م»؛ (11)«الأَرض لا ت فسِد وا فِی  لَه م َوَ إِذا قِیل»؛ 

؛ (15)«ت أیدیِ النّاسِظَهَرَ الفَساد  فی البَرِّ وَ االبَحرِ بِما کَسَبَ»؛ (14«) الم فسدِِین َ  عَمَل   لا ی صلِح َ  اللّه َّإِن»؛ (13)«أَفسدَ وها

 توان ملاحظه نمود. ؛ معانی مختلف فساد را می(16)«اِنَّ اللهَ لا ی حِبُّ الم فسدِین»

آورده و در تبیین  صلاحصلاحرا در مقابل  فسادفسادبر اساس تعریف راغب اصفهانی از فساد، علامه طباطبایی نیز 

در گفته  (452، ص 1387هانی، مفردات، )راغب اصفبه طورى که راغب ،صلاحصلاحکلمه »گوید: چیستی فساد می

به  صلاحصلاحعبارت است از تغییر دادن هر چیزى از آنچه طبع اصلى آن اقتضاء دارد، در نتیجه  فسادفساد  است و فسادفسادمقابل 

معناى باقى ماندن و یا بودن هر چیزى است به مقتضاى طبع اصلیش، تا آنچه خیر و فایده در خور آن است بر آن 

 .(400، ص 15، ج1362 طباطبایی،)«اینکه به خاطر فسادش چیزى از آثار نیک آن تباه گردد مترتب گردد، بدون

، در رعایت حقوق افراد نسبت به یکدیگر (17)«وَ لا ت فْسِد وا فِی الْأَرضِْ بَعدَْ إِصْلاحهِا»همچنین در ذیل آیه 

دهد به فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحهِا، دستور مى وَ لا ت فْسِد وا»نسبت به یکدیگر در جمله »آیه را چنین معنی نموده: 

علامه  .(199 - 198ص ، ص8، ج1362 طباطبایی،)«از میان آنان ظلمظلمکن ساختن اصلاح امور مردم، و ریشه

-می گناهانگناهانو معاصیمعاصیبیان نموده و آنرا شامل انواع ظلم و بلکه شامل تمامی  ظلمظلمطباطبایی در اینجا مراد از فساد را 

هر معصیتى، بى واسطه و یا با »ز نظر وی گناه و معصیت، خود فساداند و منشأ مفاسد دیگری نیز هستند: داند؛ ا

أَیْدِی  ظَهرََ الْفَساد  فِی الْبرَِّ وَ الْبحَرِْ بِما کَسَبَتْ»فرماید: واسطه در فساد این زندگى اثر دارد، همچنان که قرآن کریم مى

هیچ یک از مصادیق فساد و یا به عبارتى دیگر هیچ یک هیچ یک از مصادیق فساد و یا به عبارتى دیگر هیچ یک روند، که در زمین، ه بهشت مى، ...تنها کسانى ب(18)«النَّاسِ

توان مصادیق فساد را شامل می بنابراین (.120 – 119 ص، ص16ج ،1362طباطبایی، )«نشوندرا مرتکب  از گناهاناز گناهان

 انواع گناهان و معاصی دانست.

 

  انواع فساد:انواع فساد:  --55--جج

گردد که مشتمل ه طباطبایی و شاگردان فساد به دو نوع کلی تقسیم میلازم به ذکر است که در دیدگاه علام

فساد تشریعی مربوط به انسان  باشد؛ فساد تکوینی مربوط به خدای متعال بوده ومی فساد تشریعیفساد تشریعیو فساد تکوینی فساد تکوینی بر 

 که موضوع تحقیق در پژوهش حاضر می باشد: است 

دَ فیها وَ ی هْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّه  لا ی حِبُّ فِی الْأَرْضِ لِی فْسِ  وَ إِذا تَوَلَّى سَعى»

نیست، چون  شودشودفساد تکوینى و آنچه در گردش زمان فاسد مىفساد تکوینى و آنچه در گردش زمان فاسد مىاز فساد،  مراد  - (19)«الْفَسادَ

اى از فسادها هست که دست کسى در آن دخالت ندارد عالَم، عالمِ کون و فساد، و نشئه تنازع پاره

شود، و هیچ آید، مگر بعد از آنکه موجودى دیگر تباه مىموجودى پدید نمىدر بقا است، هیچ 

شود، مگر بعد از آنکه جاندارانى بمیرند و این کون و فساد و حیات و موت جاندارى متحقق نمى
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، و این در این موجودات طبیعى، و در این نشئه طبیعت زنجیروار و از پشت سرهم قرار دارند

، و حاشا بر خدا که چیزى را که خودش مقدر فرموده مبغوض عالى استمستند به خود خداى ت

)طباطبایی، آورد.است، یعنى آن فسادى که دست بشر پدید مى فسادهاى تشریعىفسادهاى تشریعىبلکه مراد بدارد. 

 (.210 ص ،3ج ؛ 145 – 144 ص، ص2، ج1362

 

 از منظر علامه طباطبایی: 

 و گرفته را هامنطقه از یکى که است عمومى بلاهایى و مصایب زمین، در فساد از مراد

 سلب و جنگها، غارتها، مسرى، مرضهاى قحطى، باران، نیامدن زلزله، مانند کند،مى نابود را مردم

 اینکه چه زند،مى هم بر را عالم در جارى صالح و آراسته نظام که بلایى هر سخن کوتاه و امنیت،

 و دریا در که است فسادى آنها همه چون د،نباش یا و باشد، مردم از بعضى اختیار به مستند

، 1362)طباطبایی،  برد.مى بین از را انسانها عیش طیب و خوشى و آید،مى پدید عالم خشکى

در اینجا به آثار و پیامدهای فساد که خود نیز فساد هستند اشاره  (.293 – 292 ص، ص16ج

 ؛«النَّاسِ أَیْدِی کَسَبَتْ بِما»سته است: گردیده است و آنرا نتیجه اعمال انسان)فساد تشریعی( دان

 ورزند،مى که است شرکى خاطر به یعنى است، مردم اعمال اثر بر زمین، در ظاهر فساد این یعنى

 .(293 – 292 ص، ص16، ج1362)طباطبایی،  کنند.مى که است گناهانى و

 شناسانه دارد: علامه طباطبایی به پدیده فساد نگاه هستی

 هم فساد بر مشتمل است صلاح بر مشتمل که همانطور عالم این کندمى ااقتض حکمت

 بینیممى که همچنان باشد، هم معصیت بر مشتمل است اطاعت بر مشتمل که همانطور یا باشد،

 در فساد و کون هست که چیزى .است کرده تقدیر خلقش و صنع نظام در را همین تعالى خداى

 و است، او بدست تنها تدبیر و خلقت کار چون است، سبحان ىخدا به مستند مستقیما اعمال غیر

 است، او به مستند واسطه بدون است آن مثل آنچه و آور،سعادت اعمال همچنین و ندارد، شریکى

 قبیل آن از آنچه و آور،شقاوت اعمال خلاف بر است، سعادت مایه او هدایت مساله تنها چون

 بر ستمکاران دادن حکومت و انسان، بر نفس هواى کردن مسلط و شیطان، وسوسه نظیر است،

 و هدایت، ترک از است عبارت واسطه آن و است، خدا به مستند واسطه با که اینها امثال و مردم،

 به آن از که است همان هاواسطه این و آن، امثال کردن، و بیچاره و نمودن، خوار و کردن گمراه

 خود تسویلات و هاوسوسه با تا داد اذن شیطان به عالىت خداى گوئیممى و کنیم،مى تعبیر اذن

 و ظالم بین و نکرد، منع پیرویش از را نفس هواى پیرو انسان و کند، منحرف را مؤمنین دلهاى

، 1362)طباطبایی،  است. اختیار پایه بر شقاوت و سعادت اساس اینکه براى نشد، حایل ظلمش

 .(159 – 158صص  ،3ج

 

  الله جوادی آملیالله جوادی آملیآ: دیدگاه آیتآ: دیدگاه آیت--55--جج
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 گوید: الله جوادی آملی نیز دقیقا همین نظر را داشته و در تکمیل آن میآیت

 نیست تکوینی فساد و کون یقیناً  بحث مورد آیه در فساد از منظور ؛«الفَساد لای حِبُّ واللّه »

 فساد هرگز خداوند که معناست بدین و است تشریعی فساد مراد بلکه است، هستی قوام مایه که

 مناهی و معاصی ارتکاب اثر بر که است تباهی همان ،تشریعیتشریعی  فسادفساد .ندارد دوست را تبهکاران

 مناطق بمباران آنها از یکی که گوناگون راههای از نسل و حرث تخریب مانند آید؛می پدید خدا

 قَریَةً  دَخلَوا إذا الم لوکَ إنَّ قالت» :است آمده چنین آیات برخی در فساد، این. است مسکونی

جوادی )«.النّاس أیدِی کَسَبَت بِما والبَحرِ البرَِّ فِی الفَساد  ظَهرََ» ؛«اَذِلّة أهلِها أعِزَّةَ وجَعلَوا أفسدَوها

 (.226 ، ص10، ب، ج 1389آملی، 

بر این اساس موضوع این پژوهش نیز در حوزه فساد تشریعی نماید. که دقیقا اشاره به مفاسد سیاسی می 

چرا که موضوع سیاست و به تبع آن فساد سیاسی مربوط به حکمت عملی است که ناظر به اعمال انسان قرار دارد 

 است.

  

  : : از منظر علامه طباطبایی و شاگرداناز منظر علامه طباطبایی و شاگردان  چیستی فساد سیاسیچیستی فساد سیاسی  --66--جج

بر اساس تعریف سیاست از منظر علامه طباطبایی و شاگردان  نکته مهمی که در نگاه ایشان، درخصوص 

خورد اینست که: علم به مصالح و مفاسد حقیقی جامعه جزء ف از حکومت به چشم میتعریف سیاست و هد

شود که از منظر علامه های اصلی حکومت به شمار آمده و لازمه امر سیاست است؛ از اینجا مشخص میسرمایه

اندیشمندان  امکان فساد و به تبع آن فساد سیاسی در جامعه وجود دارد. برخلاف نظریات شطباطبایی و شاگردان

باشد،  از منظر علامه غربی)که بعلت تعاریف مختلف و نسبی آنها از سیاست( حاکی از نسبی بودن فساد سیاسی می

 باشد. طباطبایی و شاگردان فساد سیاسی یک امر حقیقی بوده و دارای آثار واقعی می

 توحیدی بینش. است استوار بینش آن فکرت اساس بر بینشی هر سیاستِ اصولنکته دیگر کما اینکه در بالا ذکر شد: 

بنابراین  .کندمی استوار معاد و نبوّت و وحی پذیرش و آن مراتب همه در توحید پایه بر را خود سیاست اصول

شناسی و معرفت شناسی بر مبنای بینش توحیدی در فهم اصول سیاست مبتنی بر این بینش و به شناسی، انسانهستی

بسیار حائز اهمیت است، بطوری که بدون درک این مبانی، معرفت فساد سیاسی از این  تبع آن فهم فساد سیاسی

کلیه احکام و شرایع دین اسلام و در نتیجه احکام  شمنظر غیرممکن خواهد بود. به باور علامه طباطبایی و شاگردان

 سیاسی آن بر مبنای توحید بنیان نهاده شده است: 

. است حقیقت یک است آن متضمن قرآنى آیات که مختلفى معارف تمامى جان و اساس

 اگر و گویدمى سخن اخلاقى درباره فضایل اگر و دارد الهى معارف از سخن کریم قرآن اگر

 آن بر اینها کند... همهمى تشریع ولایتها و سیاسات و معاملات و عبادات کلیات باره در احکامى

 یک آن و یافته جریان معارف آن ىتمام در روح چون حقیقت آن و دارد تکیه حقیقت یک

 را خدا دین که اینها همه و بنا زیر حقیقت، آن اند،آن برگ و شاخه اینها همه و اصل حقیقت،
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 عالى...ت حق توحید از است عبارت حقیقت یک آن و اند،شده نهاده بنا پایه آن بر دهندمى تشکیل

 .(200 ص ،10ج ،1362طباطبایی، )

 

  الله جوادی آملیالله جوادی آملیدیدگاه آیتدیدگاه آیت  --آآ--66--جج

 گوید: الله جوادی آملی در این باره میآیت

 و دانندمی ناب فکرت را فطنت و فطرت اقتضای از برخاسته تقاضاهای که گروهی

 و شهوت نیز و نظر عقل امامت به را وهم و خیال و حسّ  و نکردند حراج را آزادی قداست

 و سیاست صحیح، شناسیانسان اثر بر کنند،می و نموده رهبری عمل، عقل زعامت به را غضب

 آن بیرونی و درونی مظاهر تمام و دنیا بر سلطنت به را آن و نمایندمی تفسیر درست را حکومت

 سالارگونه قیومیّت تحت انسانی هیچ ملت؛ نه و است کسی سالار دولت، نه یعنی کنند؛می معنا

 معنا، این و آنهاست هوس الارس ملت، عزم و آنان حسّ سالار مردم، عقل بلکه نیست؛ کسی

 جز را کریم انسان زیرا است؛ برخوردار سالم شناسیانسان از که است دینی سالاری مردم همان

 به انسان تفسیر همانا انسانیت، گوهر تفسیر شیوه بهترین و کندنمی تفسیر چیزی کریم، قرآن

 گونهاین و است سیریتف چنین تدوین دارعهده مخصوصی مبنای و خاص فنّ که است انسان

 فراگیر و جانبه همه شناسیمعرفت نتیجه و جامع توحیدی بینیجهان محصول کامل، شناسیانسان

 .(145 ، ج، ص1389)جوادی آملی، است

توان فساد لذا بر اساس نکات یاد شده و تعاریف سیاست و فساد از منظر علامه طباطبایی و شاگردان وی، می

برونی با برونی با   --فساد سیاسی عبارتست از: هرگونه نارسایی و ناسازواری درونیفساد سیاسی عبارتست از: هرگونه نارسایی و ناسازواری درونی»ف نمود: سیاسی را اینگونه تعری

میان خود)درونی( دولتی و عمومی، موجب و موجدِ، عین، و یا آثار میان خود)درونی( دولتی و عمومی، موجب و موجدِ، عین، و یا آثار   --مبانی دینیمبانی دینی  --فطری فطری   --مبادی هستی مبادی هستی 

 «.فساد می باشدفساد می باشد

  ویژگیهای فساد)سیاسی(ویژگیهای فساد)سیاسی(  --11--66--جج

  جهت حرکت فساد: جهت حرکت فساد:   --1111--66--جج

 در سنتى و دین آن بر مردم،»ید:گویح رابطه اجتماع و حکومت یا مردم و حاکمان میعلامه طباطبایی در توض

؛ لذا از این منظر فساد سیاسی در (244 ص ،4ج ،1362 ،طباطبایی )«باشند دین آن بر آنها پادشاهان که آیندمى

 نهایت به فساداجتماعی و... منجر خواهد شد:

 

  الله مطهریالله مطهریدیدگاه آیتدیدگاه آیت  --آآ--11--66--جج

غالباً صلاح از پایین به بالا »باشد: الله مطهری جهت حرکت فساد در جامعه از بالا به پایین میر آیتاز نظ

ریزد، یعنى غالباً صلاح و فساد دو جهت متضاد را دارند: فساد از طبقه بالا کند، فساد از بالا به پایین مىسرایت مى

کند. برعکس، صلاح و اصلاح از لا طبقه پایین را فاسد مىکند، یعنى طبقه باریزد و به طبقه پایین سرایت مىمى
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تواند طبقه بالا را هم کند، یعنى طبقه پایین است که وقتى صالح شد صلاحش حتى مىپایین به بالا حرکت مى

 .(927، ص15ج، 1387)مطهری،  «اصلاح کند

نسبت به جامعه در موضع بالا  لذا بطور ویژه، فساد سیاسی نیز اینگونه است چرا که نظام سیاسی یا دولت

باشد بر این های آن از سطح جامعه گرفته تا خانواده و فرد جاری و ساری میها و برنامهقرار دارد و کلیه سیاست

 سازد.اساس فساد سیاسی، جامعه، خانواده و فرد را فاسد می

 

 

 

 

  

  

  ((2020))فساد، فسادزاستفساد، فسادزاست  --22--11--66--جج

ی راکد نبوده و در جمیع شئون زندگی انسان از خاص یک پدیدهفساد بطور کلی و فساد سیاسی بصورت 

-خانواده و فرد تأثیرگذاشته و به مفاسد دیگری نظیر مفاسد اقتصادی، فرهنگی و... منجر می ،دولت گرفته تا جامعه

 به را ىآدم کدامش هر گناهان»نماید: گردد. علامه طباطبایی نیز این مهم را به خوبی درک کرده و چنین تبیین می

 هواى کندمى را گناه فلان هواى وقتى نفس و است نفس هواى پیروى گناه اساس چون کشاند،مى دیگرى سوى

 .(77 ص ،4ج ،1362طباطبایی، )«کندمى نیز را آن امثال

یافتگان در مکتب حکمت متعالیه، ضمن ای رهبر انقلاب اسلامی بعنوان یکی دیگر از پرورشالله خامنهآیت 

مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری »گوید: باره میبر مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مسئولان نظام در این تأکید

)مفاسد آورد. آورد، مفاسد اخلاقى را هم مىمفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى... واگیردار است

هاى واگیرى آید، مثل بیمارىامعه مىیک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبائى که در ج اقتصادی(

  (.1391تیر  29، 1387ای، خامنه)«است

 نقطه نظر مهم ایشان در خصوص رابطه مفاسد اقتصادی با مفاسد سیاسی است:

 و عمل در ذهن طبقاتی شکاف گسترش به اعتنایی، بیمسؤولان میان رفاه یمسابقه

 اموال کردن بودند، هزینه تهی پیش تا چندی که در دستانی سربرآورده ، ثروتهایریزانبرنامه

 به دادن ، میدانصرفا تشریفاتی در کارهای اولی طریق ، و بهاولویت بدون در اقدامهای عمومی

گشاید، و می آنان روی را به اقتصادی گلوگاههای یهمه آنان و پررویی زرنگی که عناصری

 یدارند آنرا هزینه آمادگی که کسانی در دست ثروت شدن انبوه بسیار خطرناک یپدیده خلاصه

اند گرد کرده را هزینه آنچه اضعاف سیاسی قدرت بر آن با تکیه کنند و البته سیاسی قدرت کسب

تیر  29، 1381ای، )خامنه . ...که ستا برانگیزی استفهام هاینقطه آن اینها و امثال آورندمی

1391.) 

جریان)جهت حرکت( فساد  -1 -1 نمودار
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بنابراین به روشنی ویژگی فسادزا بودنِ فساد بطورکلی و فساد اقتصادی بصورت خاص و رابطه آن با فسادِ 

 باشد.ای کما اینکه صریحا به آن اشاره نموده است قابل فهم  میالله خامنهسیاسی از سخنان آیت

 

  پیامدهای فساد سیاسیپیامدهای فساد سیاسی  --77--جج

ه طباطبایی و شاگردان، کلیه اجزای عالم به یکدیگر مرتبط بوده و حوادث عالم در یکدیگر تأثیر از منظر علام

گذارند؛ اعمال و افعال انسان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تحت تأثیر این نظام قرار داشته و در نظام و تأثر می

سازوار و اعمال طالح و فاسدش به آن ناسازوار گردند، بطوریکه اعمال صالح وی با این نظام کون مؤثر واقع می

باشند و در صورت اصرار و استمرار اعمال فاسد توسط انسان سرانجام به نابودی وی)فرد و جامعه( منجر می

علامه طباطبایی در یک نگاه کلی آثار و تبعات فساد)سیاسی( را به دو  .(53 ص ،6ج ،1362طباطبایی، )خواهد شد

باشد فساد سیاسی از یکسو دارای پیامدها و آثار سوء دنیوی و اخروی می نماید؛ ی تقسیم میبخش دنیوی و اخرو

ای گذرا بر پیامدهای اخروی ر این پژوهش ضمن اشارهو از سوی دیگر پیامدهای آن فردی و اجتماعی است، که د

 باشد: فساد سیاسی، تأکید بر پیامدهای دنیوی فردی و اجتماعی این آسیب می

 است، مربوط و متصل یکدیگر به بدن یک اعضاى مانند عالم اجزاى همه کلى بطور

 تاثیر اعضاء سایر از افعال صدور در عضو یک انحراف و استقامت و سقم و صحت که بطورى

 بطورى اجزاء این و .دارد جریان آن اطراف و اجزاء همه در آثار و خواص در تفاعل این و داشته

 مقدر آنها براى خداوند که هدفى آن و سبحان خداى سوى به همهکرده  بیان شریف قرآن که

 اجزاى از اگر مخصوصا آن اجزاى از جزء یک حرکت اختلال و انحراف حرکتند، در نموده

 سایر که هم آثارى نتیجه در و گذاردمى باقى سوء اثر نمایان بطور اجزاء سایر در باشد برجسته

 به بود یافته راه اجزاء سایر در مزبور جزء از که فسادى شده، فاسد دارند جزء این در عالم اجزاى

 را ودخ قبلى استقامت دیگران کمک به یا و خود خودى به مزبور جزء اگر گردد،مى بر خودش

 ادامه خود اعوجاج و انحراف به اگر ولى گردد،مى بر هم انحرافش از قبل رفاه حالت آورد بدست

 حد از طغیانش و انحراف که آنجا تا یافت خواهد ادامه نیز ابتلاءش و محنت و حال فساد دهد

 جهان اسباب همه که اینجاست بکشاند، تباهى به را مجاورش اسباب و اجزاء سایر کار و بگذرد،

 آنها در وجودشان حفظ و ذات حریم از دفاع منظور به خداوند که قوایى با و نموده، قیام او علیه

 .سازندمى نابود و برده بین از شود خبردار تا را مزبور جزء سپرده ودیعه به

 آنها از یکى که عالم اجزاى جمیع در تعالى خداى که است هایىسنت از یکى خود این

 چون و .است مستثنا آن از انسان نه و است بردارتخلف سنت این نه ساخته، ىجار است انسان

 که انسانى سعادت راه از نتیجه در و گردد، منحرف فطرت راه از هاامت از امتى اگر است چنین

 او به مربوط و است آن به محیط که هم اىطبیعی اسباب بماند باز کرده مقرر برایش خداوند

 دود خلاصه و گردد،مى بر امت آن خود به اختلال این سوء آثار و یافته، اختلال است

 اشکجروى و انحراف با که بود خودش این اینکه براى رود،مى خودش چشم به هایشکجروى
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 چه و اختلالها چه آثار آن بازگشت در که است معلوم و گذارد، باقى طبیعى اسباب در سویى آثار

 رقیقه عواطف رفتن بین از و قلب، قساوت و اخلاق فساد ود،شمى اجتماعش متوجه هایىمحنت

 آسمان کند،مى انقراضش به تهدید مصیبات تراکم و بلیات هجوم و برده بین از را عمومى روابط

 عوض در و نموده، دریغ درختان و زراعت رویاندن از زمین و فصلى هاىباران باراندن از

 در را آنان خسف و زلزله با زمین و انداخته، راه به قهصاع و طوفان سیل، فصلى، غیر هاىباران

 راه سوى به بازگشت و توبه به را امتى چنین که الهى است آیاتى همه اینها. بردمى فرو خود

 گویاى شاهد .یسر به امتحان از بعد عسر به است امتحانى حقیقت در و دارد،مى وا فطرت مستقیم

 عَملِ وا الَّذِی بَعْضَ لِی ذِیقَه مْ النَّاسِ  أَیْدِی کَسَبَتْ بِما الْبَحْرِ وَ الْبرَِّ فِی ساد الْفَ ظَهَرَ »شریفه  آیه ما گفتار

 بعضى سزاى خدا تا شد، نمودار فساد مردم بد افعال زشتى به دریا و خشکى در - یرَْجِع ونَ لَعلََّه مْ

 و مظالم: فرمایدمى که ستا «کنند بازگشت شاید تا بچشاند ایشان به اندکرده که را هاعمل

 وقوع مانند یا  که فسادى است، عالم بحر و بر در فساد باعث شوندمى مرتکب مردم که گناهانى

 اوضاع اختلال مانند یا و شودمى انسان خصوص دامنگیر امنیت سلب و هاراه شدن بسته و جنگ

 أَصابَک مْ ما وَ»شریفه  آیه .سازدمى مختل را انسان غیر و انسان معاش و زندگى که زمینى و جوى

 قبلى آیه مانند را ما وجهى...گفتار به نیز (21)«کَثِیرٍ عَنْ یَعْف وا وَ أَیْدِیک مْ  کَسَبَتْ فَبِما م صِیبَةٍ مِنْ

 آیات و (22)«بِأَنْف سِهِمْ ما ی غَیِّر وا حَتَّى بِقَومٍْ ما ی غَیِّر  لا اللَّهَ إِنَّ»شریفه  آیه همچنین و کند،مى تایید

 .است معنا این به قریب که دیگرى

 است اندک چه نمود و بازگشت خدا سوى به فرض مورد امت اگر اینکه، سخن کوتاه و

 و نهاده، مهر را دلهایشان خداوند داد ادامه انحرافش و کجروى به اگر وگرنه هیچ، کهامتى چنین

 کنندمى آنچه جز که رسدمى ایىج به کارشان و کنند،مى عادت خود زشت اعمال به نتیجه در

 بارنکبت حیات همین یعنى زندگى که پندارندمى چنین و فهمند،نمى زندگى براى دیگرى معناى

 که حیاتى است، آن مزاحم و مخالف طبیعت نوامیس و عالم اجزاى تمامى که اضطرابى سراسر و

 سنت این .کندمى زوالش به تهدید دیگر طرفى از طبیعت قهر و طرف یک از بلایا و مصائب

 حقیقت آن بود کند... اینمى مترتب بشر انحرافات و گناهان بر خداوند که است اثرى و پروردگار

 سایر مانند انسان: که شد این حاصلش و کند،مى اشاره آن به بحث مورد آیات گفتیم که برهانى

 زندمى سر او از که اعمالى و است، عالم اجزاى سایر به بسته و مربوط وجودش موجودات، انواع

 سایر با دهدمى نشان از خود سعادت منزل سر بسوى سیر در و زندگیش مسیر در که حرکاتى و

 با سازگار و صالح حرکاتش اگر که بطورى دارد، کامل ارتباط است او به محیط که عالم اجزاى

 به آسمان برکات و بود، خواهند او با سازگار نیز موجودات آن باشد موجودات و اجزاء آن

 ساختن نابود در و نداشته سازگارى او با نیز عالم نباشد سازگار اگر و شد، خواهد سرازیر سویش

 خو تباهى به تدریج به نه گر و بردارد فساد و گناه از دست اینکه مگر نمود، خواهد سعى او

 باقى وجودش از اثرى و داده بهم دست ساختنش تباه در عالم اجزاى همه ناگهان و گرفته

 رفتار با تواندمى انسان یک چگونه آرى،. کنندمى پاک وجودش لوث از را زمین و گذارند،نمى
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 نیست مستقل آن از وجه هیچ به و است آن اجزاى از یکى خود او که عالم همه مقابل در خود

 و بمالد رهشی آفرینش دستگاه سر بر خود فکر با بخواهد یا و بکشد شانه و شاخ و نموده معارضه

 شده گرفته آفرینش جریان از که ایستکلى قوانین و شرایط مولود او فکر آنکه حال

 (.54: ص ،6ج ؛ 251 – 248: صص ،8ج  ،1362)طباطبایی، است.

 

  اهم و اعم مفاسد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردان ویاهم و اعم مفاسد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگردان وی  --دد

فساد را در سه حوزه اعتقادات،  ،عقل، قلب و جسمهای وجودی انسان شامل علامه طباطبایی با توجه به لایه

 به( تزکیه)کلمه»نماید؛ نظر وی در خصوص تزکیه و تطهیر و مبارزه با فساد چنین است: اخلاق و اعمال بررسی می

 اعتقادات شامل هم تطهیر کلمهنتیجه در ها،آلودگى و هاپلیدى کردن زایل از عبارتست تطهیر و است تطهیر معناى

 شنیع و فاسد اعمال هم و گرددمى بخل و تکبر چون رذیله ملکات شامل هم و شودمى کفر و شرک چون فاسد

 (.496، ص 1 ج  ،1362طباطبایی، .)«شودمى شامل را شرابخوارى و زنا و کشتن چون

ن بندی و شناخت بهتر مفاسد سیاسی از منظر علامه طباطبایی و شاگرداگذاری، بمنظور تقسیملذا با شاخص

-شناسی، غایتشناسی، انسانایشان اعم از: مبانی هستی مبانی اعتقادی و بینشی و اندیشه توان بر اساسوی می

توان در کنیم. همچنین میشناسی آنها اقدام نمود که از آن به فساد بینشی تعبیر میشناسی، هنجارشناسی و معرفت

مفاسد سیاسی ناشی از فساد و رذایل اخلاقی و در نهایت  بهنیز  (.19 ص ،20ج ،1362)طباطبایی، رهیافت اخلاقی

بعلاوه مفاسد سیاسی در  در رهیافت روشی و اعمال و رفتار سیاسی به مفاسد سیاسی در این رهیافت پرداخت.

گردند؛ منظور از بخش اعمال و رفتار)روش( سیاسی بطور کلی شامل سه بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می

ر سه بخش مزبور فساد سیاسی اقتصادی و سیاستهای فاسد اقتصادی، فساد فرهنگی سیاسی و مفاسد سیاسی د

سیاستهای فاسد فرهنگی و فساد اجتماعی سیاسی و سیاستهای فاسد اجتماعی است. و در نهایت مفاسد سیاسی و 

بندی یا جهانی قابل طبقه های فردی، اجتماعی، ملی، فراملی، امتی و فراامتیمصادیق و مظاهر فساد سیاسی در گستره

توان مفاسد سیاسی را در سه بخش علل موجده یا ریشه ای دیگر میباشند. علاوه بر اینها، از زاویهو بررسی می

 مفاسد، آسیبها و در نهایت نمودها و تبعات و آثار آن تقسیم نمود.

 

  شناسی(:شناسی(:فتفتشناسی و معرشناسی و معرفساد نظری یا بینشی) هستی شناسی، انسان شناسی، غایتفساد نظری یا بینشی) هستی شناسی، انسان شناسی، غایت  --11--دد

 گوید: او می فعالیت در فرد شناسیبینى یا هستیجهان علامه طباطبایی در تبیین تأثیر

 اثر فاسد، اثر جز به فاسد گردد... و عملمى فاسد هم عمل باشد فاسد علم که زمان هر

 در انسان (.439 – 438 ص ،5؛ ج509 ص  ،3ج ،1362طباطبایی،  )بخشد.نمى دیگرى

 و خواهدمى آنچه در اینکه جز ندارد اىچاره است، آن آبادى سرگرم و دارد، که ىمحدود زندگى

 سنت آن طبق بر را خود مساعى تمامى و سکنات و حرکات و باشد، سنتى تابع خواهدنمى آنچه

 نظریه و رأى به بستگى باشد، سنتى نوع چه اینکه در سنت این هست که چیزى .نماید تنظیم

 بینى، انسان و بینى جهان به بستگى خلاصه و دارد، خودش حقیقت و عالم قتحقی باره در انسان،
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 جهان در اقوام و هاامت که اختلافى بینیممى اینکه شهادت به. دارد جهان و انسان میان رابطه و

)طباطبایی، شود. مختلف هم سنتهایشان که شده باعث دارند، )یا انسان شناسی(بینى نفس و بینى

 فرد سعادت آفرینش، حسب به انسان خوشبختى و سعادت در اصل (.455 ص ،19ج ،1362

 طبیعت آفرینش مقصود: دیگر عبارت به. عکس به نه است، آن فرع اجتماع سعادت و است،

 اجتماع عقد سوى به که انسان و افراد، اجتماعى هیئت نه است فرد وجود همانا که است انسانى

 در کامیابى و سعادت که اساسى مقصد این اثر بر انسان. است فرد نگهدارى براى شودمى هدایت

. نماید اتخاذ -بود خواهد اجتماعى ناگزیر که -خود زندگى در منظمى روش باید است، زندگى

 خود هاىنیازمندى تأمین راه در و بیاورد فرزند گیرد، همسر بیارامد، بپوشد، بنوشد، بخورد،

 فعالیت این خاص شکل و روش این چگونگى .کند هموار ار بقا تأمین راه خود تفکر با و بکوشد

 است، جهان لاینفک جزء که خود از و هستى، جهان حقیقت از انسان که است تصورى تابع منظم

 اثبات آفریدگارى هستى جهان براى که بشر از گروهى بینیممى که اینجاست از و. باشد داشته

 در آن بقاى و وجود که -مادى هیکل همین را انسان و پندارندمى اتفاقى را جهان پیدایش نکرده،

 تنظیم طورى را حیات مقررات و زندگى روش دانند،مى -است محصور مرگ و ولادت میان

 کامیابى سوى به فقط و دهدمى را دنیا زندگى روزه چند مادى هاىنیازمندى پاسخ تنها که کنندمى

 اند،قائل اصالت مادى زندگى و ماده براى که کسانى همچنین و نمایدمى راهنمایى محدود مادى

 و اندقائل آفریدگارى جهان براى که کسانى.باشدمى رویّه همین شانرویه است، مشهود چنانکه

 دانندنمى مادى هستى همین را انسان هستى سپارند،مى خدایان دست به را جهانیان و جهان تدبیر

 را آنان و کنند جلب را خدایان رضایت حال همه در که کنندمى تنظیم طورى را زندگى روش و

 خشم زاییده که ناگوار آمدهاىپیش از شده، کامیاب زندگى در بدینوسیله تا نیاورند خشم به

 خداى جهانیان و جهان براى و اندقائل توحید دین به که کسانى. بمانند مصون باشدمى خدایان

 کنند،مى اثبات رودنمى بین از میر و مرگ با که ودانىجا زندگى انسان براى و توانا و دانا و یگانه

 پیش) جهان دو هر کامیابى و سعادت حال همه در که کنندمى تنظیم طورى را خود زندگى روش

 روشن اینجا از و باشد دربرداشته را جاوید خوشبختى و کند تأمین را( مرگ از پس و مرگ از

 جدایى گونههیچ زندگى، روش و دین روش انمی و است زندگى آیین همان دین که شودمى

 (.31 - 30صص  ،1، ج1388طباطبایی،  )نیست.

شناسی در همه شئون زندگی انسان اعم از فردی و شناسی و انسانشناسی، غایتنیک پیداست که تأثیر هستی

شناسانه مفاهیمی هستیاجتماعی اثر مستقیم و همیشگی دارد. لذا از منظر علامه طباطبایی و شاگردان در رهیافت 

شناسی این جهانی و مکانیکی دیدن جهان و... و هستی (،551ص  ،20ج ،1362طباطبایی، )همچون سکولاریسم

 گیرد.بعنوان فساد سیاسی در حوزه بینش، نظر یااعتقاد مدنظر قرار می

، شکاکیت اصالت تجربه و حس، جبرگرایی ،(80ص ،1ج ،1362)طباطبایی، های ماتریالیستیدیدگاه

گرایی و... نیز از نظر علامه طباطبایی و شاگردان  بعنوان فساد نسبی ،(78ص ،1ج ،1362)طباطبایی، سوفسطی

 شوند که در نهایت منجر به فساد سیاسی و اجتماعی منجر خواهند شد.بینشی محسوب می
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  بخشهای فساد سیاسی)فساد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی(:بخشهای فساد سیاسی)فساد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی(:  --22--دد

و  (28ص ،1ج ،1362)طباطبایی، اومانیسم :توان مسائلی چونباطبایی و شاگردان وی میاز نظر علامه ط

صص  ،4ج ،1362)طباطبایی،  سکولار اختلاف طبقاتی بعنوان فساد و مفاسد اجتماعی، نظامهای سیاسی دموکراسیِ 

 ،1362اطبایی، )طب، سوسیالیستی(538ص ،4ج ،1362)طباطبایی، ، استبدادی، کمونیستی(195 – 194 و  162

 حساباجتماعی، ربا و رباخواری، فقر مفرط و ثروت بی -و دیکتاتوری را بعنوان نظام فاسد سیاسی (508ص ،3ج

 ،(125ص ،13ج و ؛544 ص ،10ج ،1362)طباطبایی، فروشی، کم(331-330صص ،9ج ،1362 )طباطبایی،

، و نفی عقل و (660و 630 – 627؛ 595 -  587صص  ،2ج ،1362)طباطبایی، بعنوان فساد و مفاسد اقتصادی

فاسد فرهنگی مورد ریزی فرهنگی را بعنوان فساد و مهواپرستی در اجتماع و تعیین غایت زندگی افراد و نوع برنامه

 بررسی قرار داد.که در این پژوهش مجال پرداختن به آنها نیست و صرفا به آنها اشاره شده است.

 

  دی، اجتماعی، ملی، فراملی، امتی و فراامتی)جهانی((:دی، اجتماعی، ملی، فراملی، امتی و فراامتی)جهانی((:های فساد سیاسی)فرهای فساد سیاسی)فرگسترهگستره  --33--دد

-گستره های فساد سیاسی را بر اساس تقسیم بندی فوق از منظر علامه طباطبایی و شاگردان به شرح ذیل می

 توان تبیین نمود:

 

    گستره فردی:گستره فردی:--11--33--دد

(، تربیت اخلاقی افراد شناسی و غایت زندگی انسان)که قبلا به آن پرداخته شدمفاسد سیاسی ناشی از انسان

 ،9ج ،1362 طباطبایی،) ، تعریف رابطه فرد و اجتماع(1365، )یحیی بن عدیجامعه و اخلاق سیاسی حاکمان

، استبداد فردی، جایگاه و حقوق زن و مرد (458ص ،4ج ،1362 طباطبایی،) و جایگاه فرد در اجتماع (.152ص

 در این گستره قابل بررسی است.   (364 ص ،4ج ؛415ص ،2ج ،1362 طباطبایی،)در جامعه و نظام سیاسی

 

  ملی: ملی:   --گستره اجتماعی گستره اجتماعی --22--33--دد

 ،4ج ،1362)طباطبایی، اختلاف طبقاتی :هایی چونتوان به پدیدهدر گستره اجتماعی فساد سیاسی می

قدان ، ف(190 – 187 صص ،4ج ،1362 طباطبایی،)عدالت اجتماعی، رژیم یا سنتهای اجتماعی و فقدان (195ص

 ص ،3ج ،1362 طباطبایی،)، ملاک و معیار قانونگذاری(208 – 207 ص ،4ج ،1362 طباطبایی،)تفکراجتماعی

، تعریف اجتماع صالح (211 ص ،11ج ،1362 طباطبایی،)عدم اجرای قوانین توسط حکومت و یا حاکمان ،(391

، عدم (173 ص ،4ج ،1362 اطبایی،طب)و عوامل فساد جامعه (158 – 157 صص ،4ج ،1362 طباطبایی،)و فاسد

، (184 ص ،4ج ،1362 طباطبایی،)، آزادی عقیده(172 ص ،4ج ،1362 طباطبایی،)نظارت اجتماعی بر حکومت

، جهل به امور (244 ص ،4ج ،1362 طباطبایی،)آثار فساد سیاسی در حوزه های اجتماع، خانواده و فرد

، (517 ص ،7ج ،1362 طباطبایی،)حش و قتل در جامعه، بروز فوا(398ص  7ج ،1362 طباطبایی،)مملکت
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، (77 – 67 صص ،11ج ،1362 طباطبایی،)، پیروی از ستمکاران(65 – 63 صص ،9ج ،1362 طباطبایی،)فتنه

  ... اشاره نمود.(8 ص ،16ج ،1362 طباطبایی،)بروز تفرقه اجتماعی و استضعاف مردم

 

  گستره فراملی: گستره فراملی: --33--33--دد

دو گستر امتی مربوط به حوزه اسلام و مسلمانان و گستر فراامتی مربوط به روابط بین گستره فراملی شامل 

 باشد.الملل می

 

  : : ((623623  صص  ،،44، ج، ج13621362)طباطبایی، )طباطبایی، گستره امتیگستره امتی--44--33--دد

عوامل انحطاط تمدن اسلامی، استبداد حکومتهای جور پس از پیامبراسلام)ص(  :در گستره امتی مسائلی نظیر

 ص ،3، ج1362)طباطبایی، نفاق و ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی،فات موجود در امت نظیر بنی امیه، اختلا

و... از منظر علامه طباطبایی و شاگردان  (208 – 207 صص ،4ج، 1362)طباطبایی، ، ترک تفکراجتماعی(580

 باشندقابل بررسی و تحقیق می

 

  گستره فراامتی یا جهانی:گستره فراامتی یا جهانی:--55--33--دد

 ؛ 246 ص، 4، ج1362)طباطبایی، عدالتی در روابط بین ملتها و دولتهابی :نظیردر این گستره نیز مسائلی 

، ص 1 ، ج1362)طباطبایی،  ، استعمار و استثمار ملل ضعیف توسط ملتهای قوی)استبداد اجتماعی((263 ص ،5ج

 ص ،3ج ،1362)طباطبایی، ، دوستی اهل ایمان با کفار(394 ص ،5، ج1362)طباطبایی، ، جنگهای جهانی(640

، و... از منظر علامه (252 ص ،9ج، 1362)طباطبایی، ، نقض تعهدات و معاهدات بین المللی(190 ص ،9؛ ج241

 آیند. طباطبایی و شاگردان وی بعنوان مفاسد سیاسی بشمار می

  های فساد: های فساد: علل موجده یا ریشهعلل موجده یا ریشه  --هه

 طریق از عملش یا و اعتقاد در انسان هک شودمى گاهى» گوید:های فساد میریشه تبیینعلامه طباطبایی در 

 نیست، الهى هدایت و او انسانى فطرت به مستند اشتباه و خطا این لیکن گردد،مى اشتباه دچار و شده منحرف حق

 راه شیطان جنود تسویلات و نفس هواى پیروى اثر در و دزدیده را خود عقل خودش او که است این بخاطر بلکه

-. ایشان در مطالب دیگری به تناسب موضوع ریشه(54 ص ،9ج، 1362طباطبایی، )«است کرده گم را خود رشد

های فساد را به صورت موردی ذکر نموده، اما در اینجا به صورت کامل و یکجا ریشه مفاسد ذکر گردیده و مهمتر 

شیطان؛  -1ایی عبارتند از: از آن رابطه آنها را با یکدیگر بیان داشته است؛ بنابراین ریشه مفاسد از منظر علامه طباطب

 جهل)عدم پیروی و متابعت از عقل و فطرت(. -3نفس اماره؛ و  -2

 

  آثار فساد یا مفاسد سیاسی: آثار فساد یا مفاسد سیاسی:   --وو

گرایی، جنگ جدایی دین از سیاست، استبداد، استعمار، کمونیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، دترمینیسم، نسبی

، فحشا، فتنه، عدم نظارت عمومی)اجتماعی( بر دولت، فقدان و خونریزی و قتل، اختلاف طبقاتی و تفرقه اجتماعی
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سالاری، عدم ابتنای تفکر اجتماعی، ربا و کم فروشی و دیگر مفاسد اقتصادی، آزادی عقیده، نژادپرستی، عدم شایسته

ت قوانین و قانونگذاری بر اساس فطرت و حقیقت هستی، ارتکاب معاصی و گناهان اعم از فردی و اجتماعی، متابع

هوا و هوس در اخلاق فردی و خروج از اعتدال اخلاقی و... و در نهایت عدم متابعت از آیین اسلام در اداره 

اجتماع، خانواده و فرد همه جزء مفاسد سیاسی یا آثار فساد سیاسی و آسیبهای سیاسی از منظر علامه طباطبایی و 

ب محوری و زیربنایی بوده، برخی آسیب میانی و برخی آیند. برخی از این مفاسد یا آسیبها آسیشاگردان بشمار می

شوند که هریک ممکن است عامل ایجاد فساد یا مفاسد دیگری در دیگر بعنوان آسیبهای نهایی در نظر گرفته می

 بخشهای مختلف)اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( گردند.

 

  پیامدهای فساد سیاسی:پیامدهای فساد سیاسی:  --زز

را صرفا در عبودیت الهی و عمل به دستورات اسلام دانسته و علامه طباطبایی راه صلاح و سعادت انسان 

 راه از نوع)انسان( این اگر»کند: فساد را در انحراف از این راه معرفی نموده و در نهایت به آثار و تبعات آن اشاره می

 در فساد هورمنتظر: ظ باید گردند، مرتکب زشت اعمال و کنند، دنبال را نیت فساد و ضلالت گشته، منحرف عبودیت

 عوض در و نموده، دریغ درختان و زراعت رویاندن از زمین و فصلى هاىباران باراندن از دریا)آسمان و خشکى

 برد(مى فرو خود در را آنان خسف و زلزله با زمین انداخته، و راه به صاعقه و طوفان سیل، فصلى، غیر هاىباران

 ص ،1ج، 1362)طباطبایی،  امنیت عمومی)خوف( سلب و ها،امت هلاکت ، و (248 ص ،8ج، 1362)طباطبایی، 

 ص ،1ج ،1362)طباطبایی،  باشند)حزن( هابدبختى سایر و جنگها، بروز و ظلم، شیوع و ،(236 ص ،8ج ؛ 200

 فساد»همچنین  .(271 ص ،2ج ،1362طباطبایی، )«است انسان اعمال و انسان به راجع که هایى، بدبختى(200

قلب، نابودی عواطف و احساسات انسانی و در نتیجه از بین رفتن روابط اجتماعی، زندگی)حیات(  تقساو و اخلاق

 ص ،8ج ،1362طباطبایی، )«از بین رفتن حرث و نسل»، (249 ص ،8ج ،1362طباطبایی، )«بار و پراسترسنکبت

 آید.یاز دیگر پیامدهای فساد سیاسی دردیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان بحساب م (236

  

  حکم فرضیه پژوهش:حکم فرضیه پژوهش:

با توجه به انچه در تعریف فساد سیاسی از منظر فلاسفه غرب و اسلام در مقاله حاضر مورد بررسی قرار 

ها و بینیفلاسفه سیاسی غرب و فلاسفه اسلامی بدلیل داشتن جهان»گرفته حکم فرضیه پژوهش مبنی براینکه: 

، «باشد.اسی از منظر هر دسته از ایشان دارای تعاریف متفاوتی میمکاتب فلسفی متفاوت و متضاد، مفهوم فساد سی

 مورد تأیید قرار گرفت.

 

  نتیجه گیری:نتیجه گیری:  --هه

بینی فلاسفه اسلام و غرب، تعریف هریک از ایشان در باتوجه به تفاوت در مبانی و مبادی دیدگاهها و جهان

ه غرب بایکدیگر و بین فلاسفه غرب و با خصوص مفهوم پدیده فساد سیاسی، تعریفی متفاوت و متضاد بین فلاسف

باشد. بطوریکه جان لاک استبداد را فساد سیاسی دانسته و در مقابل از نظر توماس هابز دمکراسی فلاسفه اسلام می
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باشد. اما بین گردد و فساد سیاسی در بین ایشان دارای تعریف و مفهوم نسبی میبعنوان فساد سیاسی قلمداد می

شناسی الهی و حقیقی در خصوص این مفهوم وحدت نظر وجود بینی و هستیبا توجه به جهانفلاسفه اسلامی 

لذا در  باشند.تکوینی و تشریعی و ماهیت نفس الامری میفساد و فساد سیاسی قائل به آثار  داشته و برای

هریک از تعاریف و  زدایی سیاسی، سیاست و دولتها اتکا برشناسی و آسیبسیاستگزاری مبارزه با فساد و آسیب

مفاهیم ارائه شده، آثار و پیامدهای متفاوت و متضادی را در بر دارد. آنچه مهم است اینکه اتکا بر نظریات فلاسفه 

-تنها راه حقیقی و صحیح نجات دولتها و در ادامه جوامع بشری از فساد سیاسی و آثار و پیامدهای آن میاسلامی 

 باشد.
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